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چكیده 

 شاهنامه بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی از مهم ترین نسخه های مصور   شاهنامه  هستند که هر یک با اصول کیفی هنری 
و ذوق زیباشناختی زمانه خلق شده است. یکی از صحنه های مشترک که در این سه نسخه مصور شده است، صحنه  به دارآویختن 
ضحاک ماردوش است. این پژوهش با هدف تطبیق رابطه  متن و تصویر و واکاوی وجوه افتراق و اشتراک نگاره  به دارآویختن ضحاک 
در سه نسخه  مصورشده، به شیوه  توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است و در پی پاسخ به این سؤالات می باشد: الف: نگارگران 
از چه روش ها و کیفیاتی برای وفاداری تصویر به متن در مصورسازی نگاره  به دارآویختن ضحاک در سه  شاهنامه بهره گرفته اند؟ ب: 
نگاره  به دارآویختن ضحاک در سه نسخه  بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است؟ داده های 
ایرانیان  نتایج، گویای آن است که ثنویت انگاری  آثار، جمع آوری شده است.  از طریق منابع کتابخانه ای و مشاهده   این پژوهش 
باستان، بنیان نظری خلق نگاره هاست؛ هرچند نحوه  انعکاس آن در نسخه ها متفاوت است. ساختار اثر، ویژگی عناصر به کاررفته و 
کیفیت های تصویری این نگاره در  شاهنامه  طهماسبی به پایبندی بیشتر آن به متن اصلی دلالت دارد. از وجوه اشتراک سه نگاره، 

به وفاداری به اصول هنری زمانه و از وجوه افتراق بارز، به صحنه پردازی، ترکیب بندی و تعداد عناصر می توان اشاره کرد.
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مقدمه
 شاهنامه  فردوسی یکی از آثار ارزشمند حماسی و ادبی است 
که بازتابی از تاریخ، اساطیر و فرهنگ ایران باستان محسوب 
و  شده است  شاهنامه نگاری  باعث  کتاب  این  اهمیت  می شود. 
کتابت اشعار در دوره های مختلف مورد توجه شاهان و حامیان 
هنرمندان قرار گیرد. از نسخه های مشهور و مهم به جا مانده از 
 شاهنامه می توان به نسخه های مصور بایسنقری، ابراهیم سلطان 
دوره های  به  متعلق  ترتیب  به  که  کرد  اشاره  طهماسبی  و 
نسخه،  سه  نگاره های  میان  در  هستند.  صفوی  و  تیموری 
صحنه های مشابهی از داستان های  شاهنامه، توسط هنرمندان 
دو دوره مصور شده است. یکی از این روایات صحنه  به دار آویختن 

ضحاک1 ماردوش است. 
در این پژوهش تطبیق و بررسی روابط میان متن و تصویر در 
نگاره  به دار آویختن ضحاک در  شاهنامه  بایسنقری، ابراهیم سلطان 
و طهماسبی و نیز واکاوی وجوه اشتراک و افتراق سه نگاره به 
عنوان هدف این پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفته است. از این رو 
پرسش های پژوهش عبارتند از: الف: نگارگران از چه روش ها و 
کیفیت هایی برای وفاداری تصویر به متن، در مصورسازی نگاره  
به دارآویختن ضحاک در سه  شاهنامه بهره گرفته اند؟ ب: نگاره  
ابراهیم سلطان  بایسنقری،  به دارآویختن ضحاک در سه نسخه  
و طهماسبی دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است؟  برای 
پاسخ  به پرسش های پژوهش در گام نخست، به معرفی ضحاک 
ماردوش و اهمیت شخصیت او در  شاهنامه  فردوسی و داستان  
به دارآویختن وی توسط فریدون پرداخته شده  و سپس  شاهنامه   
است.  شده  معرفی  طهماسبی  و  ابراهیم سلطان  بایسنقری، 
هم چنین میزان وفاداری هنرمندان به متن اصلی در مصورسازی 
نگاره در سه  شاهنامه بررسی شده است. در گام بعدی عناصر 
بصری نگاره ها و نیز متن و جایگاه آن در سه   شاهنامه مورد 
تحلیل و واکاوی قرار گرفته و در نهایت براساس مبانی نظری 
پژوهش، سه نگاره در قالب جدول تطبیقی بررسی شده است. 

روش تحقیق
این پژوهش به شیوه  توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، 
و  کتابخانه ای  منابع  در  جست وجو  با  آن  داده های  و  انجام 
شامل  آماری،  جامعه   است.  شده  جمع آوری  آثار،  مشاهده  

سه نگاره صحنه  به دارآویختن ضحاک از    شاهنامه بایسنقری، 
از  و  به روش کیفی  ابراهیم سلطان و طهماسبی می باشد که 
تطبیق  و  تحلیل  مورد  استقرایی  و  قیاسی  استدلال  طریق 

قرارگرفته است.

پیشینه تحقیق
در مورد پیشینه  پژوهش حاضر می توان به مقاله  »بررسی 
در  بندکشیدن ضحاک  به  نگاره:  دو  در  رنگ  و  فرم  تطبیقی 
   شاهنامه بایسنقری و    شاهنامه شاه طهماسبی« )1387( نوشته  
منابع  مهم ترین  از  پژوهش  این  اشاره کرد.  بیکمرادی  نرگس 
مستند این مقاله محسوب می شود که در آن تک تک اجزای 
نگاره  صحنه  به دارآویختن ضحاک در دو    شاهنامه طهماسبی 
نتایج  و  قرار گرفته است  مقایسه  و  تطبیق  بایسنقری مورد  و 
و  دقیق  کاربرد  با  طهماسبی  نگاره     شاهنامه  می دهد  نشان 
پیشرفته  مبانی هنرهای تجسمی و روش ها و اصول هندسی 
در ترکیب بندی، خلق شده است و مهارت و زبردستی هنرمند، 
پژوهش  این  که  موضوعی  اما  است.  مشهود  نگاره  این  در 
بدان نپرداخته بررسی و تحلیل متن و جایگاه متون و اشعار 
این  و  است  یکدیگر  با  آن ها  مقایسه   و  تطبیق  و  نگاره ها  در 
مسأله در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است و اساس 
تفاوت دو پژوهش به شمار می آید. در پژوهش دیگری از نارملا 
و  ویژگی ها  »بررسی  عنوان  با  شایسته فر  مهناز  و  لطیفیان 
مطالعه  تطبیقی نگاره های ایرانی در دوران تیموری و صفوی 
بازتاب   )1381( بایسنقری-شاه طهماسبی(«  )دو    شاهنامه 
دو  نگاره های  در  اسلامی  عرفان  نیز  و  ایرانی  کهن  حکمت 
آرش  نوشته   گاوسوار«  »شاه  است.  دریافت  قابل    شاهنامه 
اکبری مفاخر )1395( نیز در مورد تحلیل شخصیت فریدون 
عنوان  به  فریدون  شخصیت  پژوهش  این  در  و  می باشد 
در   شاهنامه  ضحاک  به دارآویختن  نگاره  در  گاوسوار  شاه 
ابراهیم سلطان بررسی شده است. بیتا مصباح در »بن مایه های 
کهن اسطوره  ضحاک در ایران بر اساس نقوش روی مهر دوره  
عیلامی )هزاره  سوم قبل از میلاد(« )1396( شخصیت ضحاک 
به  نتایج  که  کرده  ریشه یابی  کهن  تاریخی  مستندات  در  را 
دوران  در  ماردوش  انسان  داستان  از  »گونه هایی  شناسایی 
تلفیق  و  زمان  گذشت  با  اساطیر  این  و  شده  منجر  کهن« 
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ضحاک  داستان  خلق  و  پیدایش  سبب  دیگر  اسطوره های  با 
ماردوش در   شاهنامه شده است. هم چنین »بررسی نگاره های 
منظر  از  طهماسبی  در    شاهنامه  ضحاک  داستان  با  مرتبط 
تصویرسازی« )1393( از محمدعلی بنی اسدی مقاله  دیگری 
قرار  را مورد مطالعه  نگاره های ضحاک در   شاهنامه  است که 
با عنوان  داده است. در زمینه مطالعات   شاهنامه نیز همایشی 
دانشگاه  ادبیات  دانشکده   در  آیینی  پژوهش های  و    شاهنامه 
فردوسی مشهد در سال 1392 برگزار شده است که مقالات 
ارائه شده در آن به طور تخصصی    شاهنامه فردوسی را از ابعاد 
مطالعه  مورد  اجتماعی  و  تاریخی  فرهنگی،  هنری،  مختلف 
از کتاب های  بیان شده  بر موارد  قرار داده اند. علاوه  بررسی  و 
مشهور در این زمینه می توان به کتاب نقاشی ایرانی )1385( 
نوشته  بازیل گری و مروری بر نگارگری ایرانی )1390( نوشته  
نویسندگانی  از دیگر  اشاره کرد. شیلا کنبای هم  الگ گرابار 
است که در کتاب نگارگری ایرانی)1381( به طور مفصل به 
تحلیل ویژگی های نگارگری ایرانی و مکاتب نگارگری پرداخته 
دیگری  کتاب  عنوان  )1384( هم  ایران  نگارگری  هنر  است. 
نگاشته  را  آن  رابینسون  ویلیام  بزیل  که  است  زمینه  این  در 
نقاشی  نام های  با  خود  کتاب  دو  در  هم  پاکباز  رویین  است. 
ایران از دیرباز تا امروز )1387( و دایره المعارف هنر )1387( 
به موضوع نگارگری پرداخته است. سیدعبدالمجید شریف زاده 
نیز در این زمینه کتاب تاریخ نگارگری در ایران )1375( را 
تألیف کرده است. کتاب های مکتب نگارگری شیراز )1393( و 
مکتب نگارگری هرات )1387( از یعقوب آژند آثار دیگری در 
این زمینه است. از پایان نامه  های انجام شده در مورد نگارگری 
هم می توان به »مطالعه و شناسایی جنبه  بیانگری نگاره هایی از 
   شاهنامه ابراهیم سلطان و محمد جوکی با تکیه بر ویژگی های 
اجتماعی و هنری« )1395( نوشته  حوریه جهان دار و »مطالعه  
رویکرد  با  تیموری  برادران  از سه    شاهنامه  تطبیقی مجالسی 
اشاره کرد  اجتماعی هنر« )1394( مژگان رستگاریان  تاریخ 
از آن ها  پژوهش  این  پیشینه های معتبر  به عنوان  و می توان 

نام برد.

او در  شاهنامه    ضحاک ماردوش و اهمیت شخصیت 
فردوسی

از گذشته تا امروز ادبیات فارسی و هنر ایرانی پیوند عمیقی 
دو  هر  مسلمان  سخنور  و  »هنرور  زیرا  داشته اند؛  یکدیگر  با 
به  دست  مشابه  ذهنیتی  و  یگانه  بینشی  اساس  بر  همواره 
این  در   .)61 شایسته فر، 1386:  )لطیفیان،  زده اند«  آفرینش 
و  فرهنگی،  و  ادبی  آثار  از شاخص ترین  یکی  میان،   شاهنامه 
هر  هنرمندان  مهم  رسالت های  از  آن  مصورسازی  و  نگارش 
زمان بوده است.   شاهنامه مجموعه ای از داستان های اساطیری 
داستان  به  آن  از  بخشی  که  است  شگفت  شخصیت های  با 
ضحاک ماردوش اختصاص یافته است. نام ضحاک یا دهاکه و 
یا اژدها را می توان در متون و ادبیات پهلوی و اوستا جست وجو 
یا مار بزرگ و »دهاک« عنوان  اژدها  کرد. »اژی« به معنای 
تفکر  در  است.  درآمده  ضحاک  صورت  به  که  است  خاصی 
کهن ایرانی و در اوستا مار و انواع آن نماینده  نیروهای شر و 
اهریمنی است. ضحاک واژه ای عربی است و معادل »ده آک« 
محسوب می شود و »آک« به معنای عیب است و این کلمه 
که  همان گونه  است.  بوده  ضحاک  شخصیت  عیب  ده  بیانگر 
فرزند  و  دیوان  جزو  ضحاک  می کنند  حکایت  دینی  متون 
دارد  پوزه  و سه  است که سه سر، شش چشم  بوده  اهریمن 
نیروی  این  زیادی در وجود  به تخریب  اوصاف میل  این  با  و 
تعبیر شده که در  اژدهایی  به عنوان  از آن  و  نهفته است  شر 
پی نابودی مردمان و کل هستی است )مصباح، 1396: 49(. 
از آن جا که »شاهنامه فردوسی به عنوان حماسه  ملی ایران، 
ادبی و حماسی  اثر  این  اساطیری دارد« در جای جای  بنیان 
می توان اسطوره را در قالب شخصیت های »شاهان، قهرمانان، 
نیروهای خیر و شر، پدیده های طبیعت و صور کیهانی« مشاهده 
توانسته  در   شاهنامه  فردوسی  که  است  این  مهم  نکته   کرد. 
و  استعاری  بلاغی،  تصاویر  خلق  به  اسطوره  منظر  از  است 
تشبیهی بپردازد. به بیان دیگر، اسطوره ها در   شاهنامه مبتنی 
این  ریشه های  و  گرفته اند  شکل  فردوسی  شاعرانه   تخیل  بر 
اسطوره ها به باورها و اندیشه های میتراییسم یا آیین مهری در 
ایران باستان برمی گردد )عبدی مکوند، 1392: 161(. در واقع 
از داستان های   شاهنامه، تصویری حماسی از باورها و معتقدات 
دریافت  می توان  و جهان هستی  نخستین  مرد  درباره   ایرانی 
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و  ثنویت  اصل  دو  باستان»بر  ایرانیان  جهان بینی  بنیان  کرد. 
کران مندی استوار است. ثنویت؛ یعنی اعتقاد به دو بنِ متضاد 
خیر و شر که هستی و زندگی بر اثر برخورد و پیکار آن دو 
صورت گرفته است و اعتقاد به کران مندی؛ یعنی محدودبودن 
بهمنی،  و  )پرنیان  هزاره ها«  از  معینی  تعداد  در  جهان  عمر 
در   شاهنامه،  چون  توصیف،  این  به  توجه  با   .)95  :1391
ضحاک شخصیتی اهریمنی و منفی است، یک وجه مهم اصل 
ثنویت پنداری را تشکیل می دهد و جایگاه مهمی در ساختار 

داستان های   شاهنامه دارد.

داستان به دارآویختن ضحاک ماردوش توسط فریدون
در  است.  عربستان  شاه  بدسرشت  و  ناپاک  پسر  ضحاک 
  شاهنامه ضحاک فرزند مرداس یا مردوک پادشاهی نیک سرشت 
و دادگر و درست کار است که فریب اهریمن را می خورد و پدر 
)مصباح،  می شود  پدر  پادشاهی  جانشین  خود  و  می کشد  را 
1396: 50(. اهریمن خود را به صورت جوانی زیبا و آراسته 
درمی آورد و خوالیگر خورش خانه  ضحاک می شود و به پاس 
اثر  در  می زند.  بوسه  وی  کتف  بر  او،  ناشایست  عملکردهای 
فقط  که  می روید  بر کتف ضحاک  مار سیاه  دو  بوسه  همین 
با مغز سر آدمیان تغذیه می کنند و سیر می شوند. در همین 
بحبوحه ایرانیان از ناراستی و کژی جمشید به ستوه آمده اند؛ 
به ضحاک پناه آورده و جمشید را از پادشاهی برکنار می کنند 

زمین  بر  سال  هزار  حدود  ضحاک   )26  :1389 )معینی، 
مارهای  غذای  تأمین  برای  مدت  این  در  و  می کند  حکومت 
سال  چهل  ضحاک  می شوند.  کشته  زیادی  جوانان  کتفش 
قبل از سرنگونی اش خواب می بیند »سه مرد جنگی که یکی 
در  گاوسر  گرز  که  حالی  در  بود،  کوچک تر  سال  به  آن ها  از 
او  سر  بر  را  خود  گران  گرز  آمد،  او  سوی  به  داشت  دست 
کوفت. به گردنش پالهنگ نهاده تا دماوندکوه به دنبال خویش 
مدتی  از  پس   )50  :1396 )مصباح،  کرد«  بند  در  و  کشید 
فریدون متولد می شود و سپس پدر فریدون)آبتین( به دست 
بیشتر  ضحاک کشته می شود. ظلم و ستم ضحاک روزبه روز 
می شود و فریدون برای انتقام خون پدر و نیز برای مقابله با 
خون ریزی های ضحاک، با کمک مردم به مبارزه با او می پردازد 
و درنهایت پیروز میدان می شود)معینی، 1389: 26(. جزئیات 
که  است  شرح  بدین  ماردوش  به دار آویختن ضحاک  ماجرای 
فریدون با سپاهیانش دست و پای ضحاک را بستند و بر اسبی 
که  زمانی  شدند.  رهسپار  البرز  کوه  سوی  به  و  کردند  سوار 
را  ضحاک  خواست  فریدون  رسیدند  شیرخوان  سرزمین  به 
کشتن ضحاک  از  را  او  و  داد  ندا  آسمانی  سروش  که  بکشد 
بازداشت و به او دستور داد تا ضحاک را بالای کوه دماوند به 
زنجیر بکشد و فریدون نیز این دستور را اجرا کرد )بیکمرادی، 

.)243 :1387

داستان قیام فریدون علیه ضحاک و داستان دستگیری او در   شاهنامه این گونه آمده است:
ــدر...»فریــدون به خورشــید بر برد ســر ــن پ ــه کی ــگ بســته ب ــر تن کم
ــه درگاه او ــد ب ــن ش ــپاه انجم او...س ســرِگاه  آمــد  انــدر  ابــر  بــه 
ــدند ــه ش ــو آگ ــدون چ ــپاه فری ــدند...س ــی ره ش ــوی آن راه ب ــه س هم
بــادز بــالا چــو پــی بــر زمیــن برنهــاد کــردار  بــه  فریــدون  بیامــد 
ــرد ــت ب ــر دس ــرزه ِ گاوس ــران گ بــزد بــر ســرش تــرگ بشکســت خــردب
ــان ــته دم ــروش خجس ــد س مــزن گفــت، کاو را نیامــد زمــانبیام
ببــر تــا دو کــوه آیــدت پیــش تنــگهمیدون شکسته ببندش چو سنگ
ــود بنــد او ــه ب ــدرون ب ــه کــوه ان نیایــد بــرش خویــش و پیونــد اوب
کمنــدی بیاراســت از چــرم شــیرفریــدون چــو بشــنید ناســود دیــر
ــانبه تندی ببســتش دو دست و میان ــل ژی ــد، پی ــاید آن بن ــه نگش ک
او...نشســت از بــر تخــت زریــن او آییــن  ناخــوب  بیفگنــد 
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بنواختشــان فرزانــه  ساختشــانفریــدون  پایگــه  بــر  برانــدازه 
جهان آفریــنهمــی پندشــان داد و کــرد آفریــن از  کــرد  یــاد  همــی 
ــتهمــی گفت کایــن جایگاه منســت ــان روشنس ــر بومت ــک اخت ــه نی ب
ــروه ــان گ ــاک از می ــزدان پ ــه ی البرزکــوهک ز  را  مــا  برانگیخــت 
رهــابــدان تــا جهــان از بــد اژدهــا آیــد  مــن  گــرز  بفرمــان 
ــش...چــو بخشــایش آورد نیکــی دهــش ــپردن ره ــد س ــی ببای ــه نیک ب
کــوسمهــان پیــش او خــاک دادنــد بوس آوای  برخاســت  درگاه  ز 
بهــردمــادم بــرون رفــت لشــکر ز شــهر هیــچ  نایافتــه  شــهر  وزان 
ــوار ــته خ ــاک را بس ــد ضح زارببردن برافگنــده  هیونــی  پشــت  بــه 
شیرخوان تا  گونه  ازین  راند  جهــان را چــو این بشــنوی پیــر خوانهمی 
گذشتســت و بســیار خواهــد گذشــتبســا روزگارا کــه بــر کــوه و دشــت
ــدار بخــتبران گونه ضحاک را بســته ســخت ــرد بی ــیرخوان ب ســوی ش
همــی خواســت کارَد ســرش را نگــونهمــی رانــد او را بــه کــوه انــدرون
بــه خوبــی یکــی راز گفتــش بــه گوشبیامــد هم آن گه خجســته ســروش
ببــر هــم  چنــان تازیــان بی گــروهکــه ایــن بســته را تــا دماونــد کــوه
ــردتمبــر جــز کســی را کــه نگریــزدت ــر گی ــه ب ــگام ســختی ب ــه هن ب
ببنــدبیــاورد ضحــاک را چــون نونــد کــردش  دماونــد  کــوه  بــه 
نگــه کــرد غــاری بنــش ناپدیــدبه کــوه انــدرون تنگ جایــش گزید
گــران مســمارهای  بــه جایــی کــه مغــزش نبــود انــدرانبیــاورد 
بــدان تــا بمانــد بــه ســختی درازفرو بســت دســتش بــر آن کــوه باز
وز او خــون دل بــر زمیــن ریختــهببســتش بــران گونــه آویختــه
جهــان از بــد او همــه پــاک شــدازو نــام ضحــاک چــون خــاک شــد
او«گسســته شــد از خویــش و پیوند او بنــد  در  بدان گونــه  بمانــده 

)فردوسی، 1391: 46(. 
گرفته  قرار  پژوهش  اصلی  موضوع  مقاله  این  در  چه  آن 
است، تطبیق و بررسی روابط میان متن و صحنه  به دارآویختن 

ضحاک در نگاره های    شاهنامه طهماسبی و بایسنقری است. 

 شاهنامه  بایسنقری
و  مصور  خطی  نسخه های  از  یکی  بایسنقری     شاهنامه 
نفیس دوره  تیموری است که در تاریخ 833 هـ.ق به دستور 
نگاشته  گورکانی،  تیمور  نوه   و  شاهرخ  فرزند  بایسنقرمیرزا، 
دارای  و  هرات  مکتب  به  متعلق  نسخه  خطی  این  شده است. 

ابعاد 265 در 384 میلی متر است و  به  یا مجلس  نگاره   22
این  می دهند.  نسبت  تبریزی  جعفر  مولانا  به  را  آن  کتابت 
نسخه اکنون در تهران و در کتابخانه  کاخ گلستان نگهداری 
صاحب نظران   .)61  :1381 شایسته فر،  و  )لطیفیان  می شود 
22 نگاره     شاهنامه بایسنقری را حاصل هنرمندی دو مصورکار 
غیاث الدین  استاد  و  امیرخلیل  استاد  هرات  مکتب  برجسته  
)پیراحمد یا سیداحمد( می دانند. هم چنین تذهیب این اثر به 
استاد خواجه علی و صحافی آن را به استاد قوام الدین نسبت 
داده اند )ندرلو و پورعلی اکبر، 1386: 82(. باید اشاره کرد که 



دو فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی دوره هفتم/ شماره نوزدهم/ بهار و تابستان 1399  158

مکتب هرات دارای دو شیوه است؛ در شیوه ی اول، »پیکره ها با 
چیره دستی خطوط، با سایه ای شاعرانه ترسیم شده؛ المان های 
معماری و عناصر تزیینی افزایش یافته و گیرایی مناظر طبیعی 
با گذشت زمان  بر تخیلات هنرمند« است. هم چنین  مبتنی 
در عین حال  و  موزون تر  ترکیب بندی ها  و  پیچیده تر  تصاویر 
ریتم  و  اریب  و  افقی  »کاربرد سطوح   ]...[ می شود.  جذاب تر 
رنگی ملایم به همراه تناسبات و اجرای دقیق، باعث پیشرفت 
کیفیت نگاره ها« شده است؛ ]...[ اما در شیوه  دوم مکتب هرات، 
رنگ ها متنوع ترند. ]...[ »طرح های رنگ آمیزی شده  هماهنگ 
عنصر  که  می شوند«  ملی  سبک  یک  ایجاد  باعث  روشن،  و 
بیگانه و خارجی در آن به تدریج کم رنگ و ناپدید می گردد. 
را  بایسنقری  تصاویر    شاهنامه  اروپایی  محققان  کلی  به طور 
تلفیق و ترکیبی از عناصر بصری و تصویری سبک های هنری 
پورعلی اکبر، 1386:  و  )ندرلو  می دانند  بغداد  و  تبریز  شیراز، 

)82

 شاهنامه ابراهیم سلطان
  شاهنامه ابراهیم سلطان هم زمان با   شاهنامه بایسنقرمیرزا در 
دربار شیراز مصور شده است و تاریخ اجرای آن به حدود 833 
هـ.ق برمی گردد و دارای 47 نگاره است که از این تعداد، چهار 
نگاره دوبرگی می باشد و پنج نگاره آن هم به شیوه سیاه قلم 
و  اثر 288 در 198 میلی متر می باشد  ابعاد  است.  اجرا شده 
بودلیان  کتابخانه  در  و  است  شده  نگاشته  نستعلیق  خط  به 
کمبریج نگهداری می شود )جهان دار، 1395: 58(. خوشنویس 
دست  در  او  درباره  دقیقی  اطلاعات  و  است  نامشخص  اثر 
نیست؛ ولی در پایین یکی از سرلوحه ها، امضای مذهب آن، 
نصر سلطانی، دیده می شود )سلامت نیکی کند، 1392: 38(. 
از ویژگی های این نسخه، ترسیم پیکره ها در سطوح مختلف 
و مجزا بدون تداخل با یکدیگر می باشد و این نکته با کاهش 
طرح  می شود  باعث  و  است  همراه  انسانی  پیکره های  نسبی 
کلی در مقیاس بزرگ تر ادراک شود. هم چنین پیکره ها، گاهی 
دارای سرهای درشت بیضی شکل اند که در فضای ساده ای در 
حرکت می باشند و مناظر نگاره ها دارای افق های بلند و تپه دار 
با سطوح متفاوت رنگ پردازی است. جامه ها، باغ ها و معماری  
مناظر، رنگ بندی چندان زیبا و دلچسبی ندارد و دقت کاملی 

 :1395 )جهان دار،  نگرفته است  صورت  رنگ ها  گزینش  در 
نگاره های   شاهنامه  با  مقایسه  در  نسخه  این  نگاره های   .)59
ساختمان ها  فرم  و  دارند  ساده تری  ترکیب بندی  بایسنقری، 
در  تزیینی  جنبه های  و  است  متنوع  ابعاد  دارای  و  متقارن 

ترکیب نگاره های اثر مشهود است. )گری، 1385: 86(.

 شاهنامه  طهماسبی 
 شاهنامه ی طهماسبی یکی دیگر از نسخه های مهمی است 
مصور  و  نگاشته  صفوی  دوره ی  در  آن  نگاره های  و  متن  که 
شده است. این نسخه شامل 258 نگاره به ابعاد 318 در 470 
میلی متر است که حاصل تلاش هنرمندان مکتب تبریز است. 
رویین پاکباز مکتب تبریز را سبکی تلفیقی از سنت های هنری 
باختری )تبریز( و خاوری )هرات( می داند )1387: 87(. دلیل 
این ادعا آن است که شاه اسماعیل صفوی بعد از به حکومت 
و  از هنرمندان کارگاه های آق قویونلو3 حمایت کرد  رسیدن، 
و  بهزاد  کمال الدین  ق  هـ.   916 سال  در  هرات  فتح  از  پس 
انتصاب  با  و  آورد  تبریز  به  خود  با  را  هرات  هنرمندان  سایر 
کمال الدین بهزاد به مقام ریاست کتابخانه  سلطنتی شرایط را 
برای شکوفایی هر چه بیشتر مکتب تبریز فراهم نمود )ایزدی 
شاه اسماعیل صفوی  زمان  این  در   .)62 احمدپناه، 1395:  و 
دستور داد تا نگارش    شاهنامه طهماسبی در حدود سال 927 
در  و  آغاز شود  شاه طهماسب  فرزندش  به  هدیه  برای  هـ. ق 
دوره  حکومت شاه طهماسب که بین سال های 930 تا 984 هـ. 
ق بود نگارش و تکمیل این نسخه به پایان رسید )احمدی نیا، 

.)41 :1393
این نسخه دارای ویژگی های بصری و تصویرگری شاخصی 
از  متمایز می کند.  نسخه های هنری  دیگر  از  را  آن  است که 
هر  تکمیل  که]...[  است  این  این   شاهنامه  ویژگی های  دیگر 
نگاره در فضای مشارکتی هنرمندان، استادان و شاگردان آن ها 
دیگر  بیان  به  126(؛   :1372 )سیوری،  می شده است  انجام 
و  نگارگران  قلم  و  دست  آثار  نگاره های   شاهنامه،  مطالعه   با 
مصورکاران مختلف کارگاه تبریز مشاهده می شود. این نسخه 
سلطان محمد،  مانند  هنرمندانی  از  نسل  دو  همکاری  حاصل 
میرمصور، آقامیرک و دوست محمد از نگارگران نسل اول مکتب 
میرسیدعلی، خواجه عبدالعزیز،  مظفرعلی،  میرزاعلی،  و  تبریز 
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از  دیگر  تن  چند  و  قدیمی  و  شیخ محمد  خواجه عبدالصمد، 
که  است  ذکر  شایان  است.  مکتب  این  دوم  نسل  نگارگران 
همگی این هنرمندان تحت تأثیر هنر استاد کمال الدین بهزاد 
بوده اند )لطیفیان و شایسته فر، 1381: 61(. ویژگی بارز دیگر 
این نسخه در هماهنگی و تناسب رنگی نگاره های آن است؛ 
باعث  رنگ ها  زیبایی  و  ملایمت  که خیره کنندگی،  به گونه ای 
شاه طهماسب  زمان  ایران  نگارگری  در  جدیدی  سبک  ایجاد 
این  در  نگارگری  از صاحب نظران،  بسیاری  عقیده   به  و  شده 
)زرغام پور،  است  بوده  خود  شکوفایی  و  اوج  نقطه  در  دوره 
اشاره کرد که  نیز  نکته  این  به  باید  1388: 114(. هم چنین 
ویژگی های بیانی نگاره های این   شاهنامه چنان است که صرف 
ترکیب بندی  نوع  و  وضوح  لحاظ  از  رنگ،  درخشش  از  نظر 
با  آدم ها،  شکل  و  کناره  مشخص بودن  و   )2 )تصویر  )رنگ( 
و  توجه  مورد  هیجان نمایی،  از  عاری  و  حالت خشکی  وجود 
شگفت آور است )گری، 1385: 78(. در جدول )1( مشخصات 

   شاهنامه بایسنقری و    شاهنامه طهماسبی آورده شده است.

توسط  ماردوش  ضحاک  به دارآویختن  نگاره   تحلیل 
فریدون در  شاهنامه  بایسنقری

در    شاهنامه  فریدون  توسط  ضحاک  به دارآویختن  نگاره  
و سمت  بالا  از  و  است  غیرمنتظم  دارای جداولی  بایسنقری، 
صخره های  و  درختان  پرندگان،  وسیله ی  به  جدول  چپ 
شده است  محاط  جدول،  بیرون  در  پیکره ای  و  اسفنجی 
)سلامت نیکی کند، 1392: 85(. حرکت نگاره از پایین سمت 
راست، از جایگاه قرارگیری فریدون و همراهانش، آغاز می شود 
اثر، تا محل قرارگیری ضحاک ادامه می یابد و به  و در میانه  
اثر ختم  بالاترین قسمت  فضای کوهستانی و کوه دماوند در 
ضحاک  به دار آویختن  نگاره  ساختار  و  فرم  )همان(.  می شود 
باستان،  ایرانیان  فکری  جهان بینی  بنیان  براساس  ماردوش، 
نیز  متن   شاهنامه  در  که  کران مندی  و  ثنویت  اصل  یعنی 
نیمه   دو  به  اثر  این رو  از  شکل گرفته است؛  شده،  اشاره  بدان 
و  راست و چپ تقسیم شده که هر بخش دارای مشخصه ها 
اصول کیفی خاص خود در ارتباط با متن   شاهنامه می باشد. 
هنرمند با  جداکردن فضای قرارگیری ضحاک به عنوان نماد 
شر و بدی و پیرامون فریدون به عنوان نماد خیر و نیکی به 
پنج  نگاره  این  در  دارد.  اشاره  شر  و  خیر  ابدی  ازلی-  پیکار 

پیکره مشاهده می شود: ضحاک به بندکشیده شده در غار، دو 
مرد جلاد که در حال به چهارمیخ کشیدن ضحاک هستند، دو 
سوارکاری که یکی سوار بر اسب و دیگری سوار بر قاطر است و 
نیز چتری که بر سر اسب سوار سایه افکنده است و مقام والای 
این شخصیت را نشان می دهد. به نظر می رسد هدف نگارگر 
نماد  اما  این شخصیت، همان فریدون است.  از تصویر کردن 
بارز این شخصیت، یعنی گرز گاوسر وی، دیده نمی شود و در 
تصویر تاجی بر سر این فرد وجود دارد. این نکته مورد توجه 
بیان  دارای گرزی  فریدون  اشعار   شاهنامه،  است که در متن 
پولاد گرز،  گاوپیکر،  گرزه  گاوسار،  "گرزه  عناوین  با  که  شده 
تطبیق  براساس  شده است.  مطرح  گران گرز"  و  گرز گِران 
به نظر می رسد تصویر چنان که  مشخصه ها و نقش فریدون 
اسب  پاهای  به  دقت  با  نیست.  وفادار  متن   شاهنامه  به  باید 
ناامنی،  به  آمیخته  ترسی  حس  پاپس کشیدنش،  حالت  و 
عمق  بر  تأکیدی  هم چون  امر  این  می شود.  القا  بیننده  به 
اشعار   شاهنامه  متن  مطالعه   است.  ضحاک  پلیدی  و  شرارت 
جز  ضحاک،  فیزیکی  ویژگی های  و  چهره  از  جزئی  حالتی 
مارهای روی کتفش ارائه نمی کند. واژگانی که برای توصیف 
شخصیت ضحاک در   شاهنامه به کار رفته، کلماتی نظیر "شاه 
اژدهاپیکر"، "اژدهافش"، "اژدها" و "اژدهادوش" است. فضای 
پیرامون ضحاک در مقایسه با قسمت های دیگر نگاره، دارای 
پوشش گیاهی کمتر و خشک تر است و این نکته نیز بر اهمیت 
شخصیت ضحاک به عنوان نیروی شر تأکید می کند. هم چنین 
باید خاطرنشان کرد که با توجه به نیمه  سمت راست در نگاره،  
در  حالی که  در  می شود  القا  مخاطب  به  آرامش  حس  نوعی 
نیمه  سمت چپ نگاره، تصویر ضحاک و رنگ تیره  فضا، حس 
برهنه،  بدنی  با  ضحاک  می کند.  تداعی  را  ترس  و  آشفتگی 
چهره ای آشفته و موهایی پریشان و شلواری سفید به تصویر 
کشیده شده است و دست های گشوده  او به کتیبه  بالای نگاره 
اشاره می کند و دقت بیننده را به متن داستان جلب می نماید 
بصری  عناصر  همه   نگاره  این  در  )بیکمرادی، 1387: 249(. 
موجود در اثر درصدد هدایت چشم مخاطب به سوی ضحاک 
هستند و در نهایت با گردش چشم، در تمامی قسمت های اثر 
به گونه ای که »دست فریدون و همراهش  به کار برده شده اند؛ 
و مردی که در پایین پای ضحاک قرارگرفته است همگی به 
سوی او اشاره دارند؛ علاوه بر آن زمینه  سفیدی که فریدون را 
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دربرگرفته است نیز چشم را به سمت ضحاک سوق می دهد. 
مردی که در سمت راست او نیز قرار داده شده ارتباط تصویر 
با زمینه را در این اثر به خوبی مهیا ساخته است« )سلامت 
قالب  در  هم زمانی  ویژگی  هم چنین   .)87  :1392 نیکی کند، 
صحنه  فریدون و همراهانش در بخشی از اثر و صحنه  درون 
غار و محل به بندکشیدن ضحاک در بخشی دیگر به نمایش 
برهنگی ضحاک  که  کرد  اشاره  باید   .)87 )همان:  درآمده اند 
را می توان نشانگر ضعف و فقدان قدرت او تلقی کرد و هدف 
نگارگر از برهنه به تصویرکشیدن ضحاک، القای حس اسارت، 
ضعف و فقدان قدرت او بوده است. در این مورد هم در محتوای 
اشعار   شاهنامه جزئیات لباس ضحاک بیان نشده و دستگیری 
ضحاک با عباراتی نظیر "ضحاک را در بند کردن"، "فرو بستن 
در  ضحاک  "آویخته ماندن  دماوند"،  کوه  به  ضحاک  دستان 
کوه"، "خون دل او بر زمین ریخته" و "بدان گونه در بند مانده" 
در قسمت های مختلف   شاهنامه به کار رفته است؛ درحالی که 
در این نگاره، ضحاک به چهارمیخ کشیده شده است. این نوع 
از مجازات سابقه ای دیرینه دارد چنان که ویل دورانت2 معتقد 
است که در عصر هخامنشیان، مجازات سنگین برای مجرمان 
شیوه هاست  این  از  یکی  کشیدن  چهارمیخ  به  که  بوده  رایج 
نیز  ساسانیان  دوران  در  هم چنین  419(؛   :1380 )دورانت، 
مصلوب کردن مقصرین مذهبی رایج بوده است )کویر، 1396: 
41( و نیز به گفته ی تنسر3، اردشیر بابکان در دوران اشکانی 
برای ترساندن مردم مجازات هایی نظیر درخت بفرمود کردن 
یا دارزدن و به چهارمیخ کشیدن را مقرر کرده بود )همان: 63( 
به صلیب کشیدن یا چهارمیخ کردن روشی از اعدام است که 
مجرم معمولاً در حالت عریان بر روی صلیب آویزان می شود 
و در ناحیه  مچ پاها و دست ها میخ زده می شود تا از حرکت 
آن ها جلوگیری شود. شایان ذکر است که به صلیب کشیدن 
یا چهارمیخ کردن شیوه ای بسیار کهن است و بنا به روایاتی، 
خداوند، هزار سال قبل از صلیب شدن مسیح، داوود نبی را به 
نوشتن مزمور4 کاملی در مورد نحوه  به صلیب کشیده شدن 
به حکومت  از  قبل  مدت ها  مزمور  این  و  می کند  امر  عیسی 
رسیدن رومیان و حدود هشتصد سال قبل از رواج این شیوه از 
اعدام، توسط آن ها مکتوب و مستند می شود )کراس، 2016: 
220(. بنابر موارد بیان شده، نحوه  بازنمایی ضحاک چهارمیخ 

نیز  بایسنقری  دوران  در  اعدام  رایج  شیوه   به  می تواند  شده، 
دلالت داشته باشد. چون با پیشینه  تاریخی و مستنداتی که 
از چهارمیخ کردن در ایران به دست آمده به نظر می رسد این 
نوع از مجازات تا اواخر دوره  قاجار مرسوم بوده است؛ به بیان 
دیگر تا دوران ناصرالدین شاه مصلوب کردن رایج بوده )ثواقب، 
1394: 38( و این مستندات می تواند بر این امر دلالت داشته 
و  ایلخانی  و  صفوی  دوران  در  مجازات  شیوه   این  که  باشد 
تیموری نیز کاربرد داشته است. در ادامه در تصویر )1( نگاره 

  شاهنامه بایسنقری ارائه شده است:

فریدون،  شاهنامه   توسط  ماردوش  به دارآویختن ضحاک  نگاره    :1 تصویر 
بایسنقری، 829 تا 833 هـ.ق، محل تولید شیراز، محل نگهداری کتابخانه  

بادلیان آکسفورد )ارتنگ، 2020(.

بخش  گفت  باید  تصویر،  در  متن  حضور  چگونگی  درباره 
زیادی از نیمه  راست اثر را جدول متن نوشتاری اشعار اشغال 
کرده است. این جدول به شکلی کاملًا متوازن، با سایر عناصر 
بالای  در  درختان  تصویر  و  دارد  هماهنگی  نگاره  در  موجود 
جدول نوشتاری و نیز فرم مورب سایبان بر ایستایی آن کمک 
کرده است. علاوه بر این، اندازه  جدول پایین به عنوان اصلی 
کیفی سبب ایستایی بیشتر عناصر تشکیل دهنده  موضوع شده 
است و بر تمرکز مخاطب می افزاید. اساساً قراردادن بخشی از 
بوده  عصر  این  در  پرطرفد ار  الگوی  یک  تصویر  روی  بر  متن 
قاب  داخل  نوشتاری  فضای  زیاد  حجم  این،  بر  افزون  است. 
تکرار  نیز  بایسنقری  نگاره های  شاهنامه   سایر  در  که  تصویر 
دیده  کمتر  کتاب آرایی  تاریخ  نمونه های  دیگر  در  است  شده 
می شود و با گذشت زمان نیز از حجم آن کاسته شده است؛ 
در  است.  مشاهده  قابل  نیز  طهماسبی  در    شاهنامه  چنان که 
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نگاره  بالای  قسمت  در  به کاررفته  کتیبه    )3( و   )2( تصاویر 
بزرگ تر از کتیبه  پایین ترسیم شده است. اشعار کتیبه  بالا و 

پایین نگار ه به شرح زیر است:

تصویر 2: کتیبه به کار رفته در قسمت بالای نگاره شاهنامه بایسنقری. 
)ارتنگ، 2020(. 

 

تصویر 3: کتیبه به کار رفته در قسمت پایین نگاره شاهنامه بایسنقری. 
)ارتنگ، 2020(.  

با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت بیشتر اشعار داستان 
در  است.  شده  آورده  نگاره  این  در  ضحاک،  به دارآویخته شدن 
جدول )1( اصول کیفی حاکم در مصورسازی صحنه به دارآویختن 

ضحاک در نگاره   شاهنامه بایسنقری ارائه شده است:

جدول 1: بررسی اصول کیفی حاکم بر مصورسازی صحنه  به دارآویختن ضحاک در نگاره   شاهنامه  بایسنقری )نگارندگان، 1398(.

تقارن در ترکیب بندی
تمرکز نقوش حرکت رنگیحرکت عناصرنقش ضحاک

انسانی
خروج 
هم زمانیاز کادر

متقارنقطری و پویا
- دارای حرکت 
جزئی به سمت 
چپ - تأکید بر 

کتیبه ها

- متمرکز )تمرکز رنگ بنفش در سمت راست 
تصویر، تمرکز فضای رنگی خاکستری و تیره در 

سمت چپ تصویر(
- حاکمیت و پراکندگی رنگ سبز در نگاره

متوازن و 
نداردداردروبه روی هم

توسط  ماردوش  ضحاک  به دارآویختن  نگاره   تحلیل   
فریدون در  شاهنامه  ابراهیم سلطان 

در نگاره مرگ ضحاک در    شاهنامه ابراهیم سلطان، جدولی 
صخره   آن،  بالای  قسمت  در  و  شده  ترسیم  منتظم  نسبتاً 
است  زده  بیرون  کادر  از  که  می شود  دیده  اسفنجی شکلی 
تصویر، قسمت  نقطه  شروع  نیکی کند، 392: 85(.  )سلامت 
پایین اثر و سمت راست آن است که فریدون سوار بر گاوی 
ضحاک،  انسانی  عنصر   4 هم چنین  )همان(؛  می شود  دیده 
فریدون و دو ملازم فریدون در فضایی بسته و نمایی از کوه 
دیده می شوند. چنان که در متن آمده است تصویر ضحاک و 
و  ثنویت پنداری  اندیشه  به  اشاره ای  پیرامون وی  تیره   فضای 
تاریکی و شخصیت ناپاک وی دارد. ضحاک برهنه، با شلواری 
ناراحت  با دستان و پاهایی میخ کوب شده و چهره ای  سفید، 
و اندوهگین به تصویر درآمده است. در قسمت پایین و سمت 
راست نگاره، فریدون سوار بر گاوی مشاهده می شود. نکته  قابل 
توجه این که گرز گاوسر که مشخصه  بارز شخصیت فریدون در 
متن   شاهنامه می باشد؛ در این نگاره ترسیم نشده و نیز فریدون 
هم  چنین  است؛  پادشاهی  از  نمادی  که  دارد  سر  بر  تاجی 

تصویر دو ملازم نیز در نگاره وجود دارد که یکی از آنان در 
حال میخ کوبی بر پای ضحاک بوده و دیگری جلوی فریدون 
ایستاده و بخشی از بدنش در پشت کتیبه پنهان شده است. 
لازم به ذکر است فرم غاری که ضحاک در آن ترسیم شده و 
دست فریدون و کسی که ضحاک را به بند می کشد، همگی 
)همان:  دارند  تأکید  و  اشاره  نگاره  در  ضحاک  شخصیت  به 
می شود؛  دیده  نیز  زمانی  هم  ویژگی  اثر،  در  هم چنین   )87
به طوری که نگارگران در عین حال که فریدون و همراهانش را 
ترسیم کرده اند، در قسمتی هم درون غار و محل به بندکشیدن 
ضحاک را به تصویر کشیده اند و این صحنه ها به طور هم زمان 

نشان داده شده اند )همان(.
در این اثر، کتیبه در بخش پایین و سمت چپ نگاره قرار 
و  ضحاک  سرنگونی  بر  به طوکلی  آن  محتوای  و  گرفته است 
پیروزی فریدون اشاره دارد. گزینش اشعار کتابت شده در این 
کتیبه، تأکیدی بر خیر و شر در روایت بوده و هم چنین پالت 
رنگی این نگاره و نحوه  گزینش رنگ ها در بخش های مختلف 
اثر و تقابل فضای تیره و روشن بر دیدگاه ثنویت انگاری ایران 

باستان اشاره دارد.
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تصویر 4: نگــاره بـه  دارآویختــن ضحــاک در  شـاهنـامـه 
ابراهیم سلطان، 833 هـ.ق، محل تولید شیراز، محل نگهداری 

کاخ موزه گلستان ایران )اکبری مفاخر، 1396(.

تصویر 5: کتیبه  به کاررفته در نگاره  شاهنامه ابراهیم سلطان 
)اکبری مفاخر، 1396(.

در جدول )2( نیز اصول کیفی حاکم بر مصورسازی صحنه 
ارائه  ابراهیم سلطان  نگاره   شاهنامه  در  ضحاک  به دارآویختن 

شده است:

جدول 2: بررسی اصول کیفی حاکم بر مصورسازی صحنه  به دارآویختن ضحاک در نگاره   شاهنامه  ابراهیم سلطان )نگارندگان، 1398(.

تقارن در ترکیب بندی
تمرکز نقوش حرکت رنگیحرکت عناصرنقش ضحاک

انسانی
خروج از 

هم زمانیکادر

متقارندوار و حلزونی
- حرکت از سمت راست پایین نگاره 
شروع و به صورت حرکتی حلزونی 
ادامه یافته و در بالای تصویر خاتمه 

می یابد. )حرکت حلزونی(

پراکندگی رنگی و 
چرخش رنگی به طور 
یکنواخت و منسجم در 

سراسر نگاره

متوازن و 
متمرکز در 

تصویر
ندارددارد

توسط  ماردوش  ضحاک  به دارآویختن  نگاره   تحلیل 
فریدون در  شاهنامه  طهماسبی

در این نگاره تصویر بر جدول غالب است و حرکت از پایین 
سمت  به  حلزونی  گردشی  در  و  شروع   نگاره  راست  سمت 
 .)85  :1392 نیکی کند،  )سلامت  می شود  هدایت  اثر  مرکز 
در  را  فریدون  توسط  ماردوش  ضحاک  به دار آویختن  نگاره  
مورد  بخش  دو  در  توان  می   )6 )تصویر  طهماسبی     شاهنامه 
فریدون در  بالایی که همراهان خاص  نیمه   داد؛  قرار  تحلیل 
که  پایینی  نیمه   و  هستند  ضحاک  به بندکشیدن  تب   وتاب 
گروهی سرگرم کار خویش اند. در تقاطع با خط بریدگی کادر، 
پیکر ایستاده  ضحاک روی خط عمودی میانی تصویر )اندکی 
متمایل به چپ( به خوبی نمایان است و شلوغی صخره ها و 
بافت سنگ های کوه به این تشخیص آسیبی نمی رساند؛ زیرا 

نگارگر با قراردادن دایره های تیره رنگ )دهانه  غار(، این سه نفر 
به  را  را محکم می کند(  بندها  )فریدون، ضحاک و کسی که 
خوبی در معرض دید قرار داده است. در محدوده  تصویر به جز 
اسب ها و شاهین دست آموز که به کوه آورده شده اند، اثری از 
جانور یا پرنده ای دیگر به چشم نمی خورد )بنی اسدی، 1393: 
22(؛ هم چنین »روایت فردوسی از جنگ بین خیر و شر که 
بعد از سال های طولانی حکمرانی شر بر جهان، در نهایت خیر 
پیروز می شود و همین که سروش خجسته دست فریدون را 
از  نشان  می شود  او  مانع  و  نمی گذارد  باز  در کشتن ضحاک 
قدرتی حاکم بر هر دو سوی این منازعه دارد« )همان: 23( و 

این موضوع در اشعار   شاهنامه دیده می شود )تصاویر 7 و 8(.
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تصویر 6: نگاره  گفتار اندر به بندکشیدن فریدون ضحاک را، منسوب به 
طهماسبی  تورنتو،  شاهنامه   آقاخان،  موزه   میرسیدعلی،  و  سلطان محمد 

)رجبی و دیگران، 1392: 67(.

 
تصویر 7: کتیبه  به کاررفته در قسمت بالای نگاره  شاهنامه طهماسبی )همان(.

تصویر 8: کتیبه  به کاررفته در قسمت پایین نگاره  شاهنامه طهماسبی )همان(. 

با  نیز  ایرانی  نگارگران  که  گفت  باید  نکته  بنابراین 
درنظرگرفتن هر دو سویه  اصول کیفی و روایت متن اصلی اثر، 
جانبدارانه عمل نمی کنند. درباره  اصول کیفی می توان اشاره 
کرد که در این اثر حاکمیت رنگ های گرم اکر و خاکستری- 
بنفش های زمین و کوه و صخره ها در تضاد متوازن و هماهنگ 
با آبی آسمان و رنگ های سبز حاشیه ای درختان قرار گرفته اند 
روشن  رگه های  با  که  مواجی  و  پرنقش  ابرهای  6(؛  )تصویر 
و خاکستری- بنفش تصویر شده اند، چون پرندگانی در حال 
پرواز بر بالای صخره ها جای گرفته اند. رنگ های لباس پیکره ها 
در تضادی قابل تحسین در زمینه  خاموش صخره ها و زمین، 
در  اسب ها  رنگ  می دهند.  نشان  زیبا  درخششی  با  را  خود 
این جا  در  ضحاک  شده است.  انتخاب  روشن  و  تیره  تضادی 
به بند کشیده شده و قبایی آبی رنگ، شالی سرخ و شلواری 

در  ضحاک  لباس  رنگ  هماهنگی  دارد.  تن  به  نارنجی رنگ 
دیگر  لباس  رنگ  است.  یافته  تلألؤ  خاموش  اکر  قهوه ای- 
افرادی که در گوشه و کنار صخره ها جای گرفته اند، به گرمی 
می گراید. رنگ ها و فرم های اثر در ترکیبی هماهنگ و زیبا در 
کنار یکدیگر خوب جفت وجور شده اند و از مهارت و توانمندی 
20(؛   :1382 قزوینی،  )شاد  می گویند  سخن  هنرمند  دست 
هم چنین باید به این نکته اشاره کرد که نگاره  مذکور بیشتر 
به جشن و پایکوبی فریدون و همراهانش برای به بندکشیدن 
ضحاک شباهت دارد؛ زیرا در پایین صفحه، تصویر یک نوازنده 
نشان می دهد که  اشعار   شاهنامه  مطالعه   به چشم می خورد. 
لشکر فریدون موقع دستگیری ضحاک با کوس کوبیدن اعلان 
اشاره  بدان  بیت هم  این  پیروزی می کنند؛ همان طور که در 

شده است:
آوای  برخاست  او خاک دادند بوس/ ز درگاه  »مهان پیش 

کوس« )فردوسی 1391: 46(.
کوس در کتاب های لغت به دهل، طبل و نقاره  بزرگ گفته 
می شود. همان طور که در نگاره دیده می شود، نوازنده سه تار 
می نوازد و کوس و دهلی در نگاره دیده نمی شود. اجزا و عناصر 
نگاره در حالتی گردشی در سطح تصویر پراکنده شده اند. در 
این نگاره 24 پیکره با حالت های متنوع و در یک پراکندگی 
اثر  این  در  ویژگی هم زمانی  منسجم مصور شده اند.  و  منظم 
بسیار پراهمیت است؛ برای مثال صحنه  درون غار، صحنه های 
مختلفی از ملازمان که هر یک یا در حال بالارفتن از کوه ، یا 
در حال نگاه کردن از قله  به درون کوه و یا در حال نوازندگی 
و شادی  هستند. این ویژگی هم زمانی بسیار هنرمندانه به کار 
رفته و ترکیب تعداد زیادی از صحنه های مختلف در قالب یک 

اثر کامل، نقطه  عطف و باعث موفقیت اثر بوده است. 
و  است  ضحاک  زنجیر  میخ  محکم کردن  حال  در  جلادی 
پیکره ای دیگر با گرزی گاوسر که نماد شخصیت فریدون در 
  شاهنامه است، مشاهده می شود. هم چنین فریدون برخلاف دو 
اثر قبل، تاجی بر سر ندارد و کلاهی از نوع کلاه های مرسوم 
به نظر می رسد تصویرسازی حالت  بر سر دارد.  دوره  صفوی 
به زنجیرکشیدن ضحاک و نیز فریدون با گرز گاوسر به دست، 
پایبندی بیشتری به محتوای اشعار   شاهنامه دارد. اسب ها هم 
در نگاره، با پاهای در حال جنبش و پوزه های باز و در حال 
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شیهه کشیدن به نمایش درآمده اند و به نظر می رسد از وجود 
ناامنی می کنند. هم چنین  و  ترس  احساس  ماردوش  ضحاک 
بسته،  نقش  پیکره ها  عمامه های  روی  که  قرمزرنگ  میله ای 
شیعیان  نشانه های  از  و  دوازده ترکی  عمامه های  از  نمادی 
نشان دهنده  و  اردبیلی  شیخ صفی الدین  پیرو  دوازده امامی 
تفکر مذهبی غالب در آن دوره است. این نکته نشان می دهد 
را  حاکم  و  عینی  واقعیتی  هنرمندانه  مهارتی  با  نگارگر  که 
کشیده است  تصویر  به  و  درآمیخته  اساطیری  داستانی  در 
لباسی  با  نگاره  این  در  ضحاک   .)254  :1387 )بیکمرادی، 
مندرس و با چهره ای پریشان، در غل و زنجیر تصویر شده است 
و مارهای کتف او ظریف و کوچک ترسیم شده اند. در نهایت 
نمایشی  ضحاک،  زنجیرکشیده شده   به  تصویر  گفت  می توان 

و  کتیبه ها  مورد  در  است.  دوران صفوی  واقعیت  از  تصویری 
محتوای متن نگاره هم باید خاطرنشان کرد که در نگاره، دو 
است  ذکر  شایان  و  یافته  اختصاص  متن  و  کتیبه  به  قسمت 
تشکیل  تصویری  روایت  و  عناصر  را  نگاره  قسمت  بیشترین 
یافته است  به متن اختصاص  می دهند و بخش های کوچکی 
)تصویر 6(. اشعار به کاررفته در این نگاره خلاصه و گزیده ای از 
تمام اشعار این صحنه از داستان ضحاک است و کاتب با توجه 
پیروزی  ثنویت پنداری است،  به اصل کلی داستان که همان 
خیر بر شر را مورد اهتمام قرارداده و اشعار را بر این اساس 
انتخاب و در نگاره کتابت کرده است. در ادامه، در جدول )3(، 
اصول کیفی حاکم بر مصورسازی صحنه به دارآویختن ضحاک 

در نگاره   شاهنامه طهماسبی ارائه شده است:

جدول 3: بررسی اصول کیفی حاکم بر مصورسازی صحنه  به دارآویختن ضحاک در نگاره   شاهنامه  طهماسبی)نگارندگان، 1398(.

تقارن در نقش ترکیب بندی
ضحاک

تمرکز نقوش حرکت رنگیحرکت عناصر
انسانی

هم زمانیخروج از کادر

دوایر 
متحدالمرکز و 

حلزونی

- حرکت از سمت راست متقارن
پایین نگاره شروع و به 
صورت حرکتی حلزونی 
ادامه یافته و در مرکز 
تصویر خاتمه می یابد.
)حرکت حلزونی و 

متحدالمرکز(

پراکندگی 
رنگی و چرخش 
رنگی به طور 
یکنواخت و 
منسجم در 
سراسر نگاره

متوازن و 
پراکنده در 
سراسر تصویر

دارددارد
- نمایش چندمکان )صحنه  

به بندکشیدن ضحاک، 
صحنه  سرک کشیدن 

سربازان از قله  کوه به داخل 
آن، ایستادن شکارچی و 

سربازان همراه، نوازنده( از 
یک زاویه  دید، از روبه رو

تطبیق سه نگاره   شاهنامه  بایسنقری، ابراهیم سلطان 
و طهماسبی 

صحنه  به دارآویختن ضحاک ماردوش در هر یک از نگاره های 
  شاهنامه بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی با وفاداری به 
اصول هنری و ترکیب بندی مختص دوره خود و نیز با تأثیر 
از شرایط مذهبی و فرهنگی عصر مربوطه خلق شده است. با 
توجه به جدول )3( اصول کیفی، فضاسازی و طبیعت پردازی 
به  نسبت  )تصویر6(  طهماسبی  به    شاهنامه  متعلق  نگاره   در 
نگاره     شاهنامه بایسنقری )تصویر )1( و ابراهیم سلطان )تصویر 
»برخی  طهماسبی  نگاره   شاهنامه  در  است.  غنی تر   ))4(
چون  غیرانسانی  عناصر  ویژه  به  تصویر  اجزای  و  عناصر  از 
تکه سنگ ها و شاخ  و مرجانی،  اسفنجی  جانوران، صخره های 
و برگ درختان در مناظر خیالی حجم دار شده اند«. هم چنین 

توجه حداکثری نگارگران به جزئیات و ترکیب بندی شکوهمند 
   شاهنامه طهماسبی در یک فضای محدود سبب تحول هنری 
قابل توجه این نگاره نسبت به نمونه  بایسنقری و ابراهیم سلطان 

شده است )لطیفیان و شایسته فر، 1381: 64(. 
و  متن  میان  رابطه   پژوهش،  موضوع  به  توجه  با  ادامه،  در 
می شود.   عیارسنجی  و  مقایسه  اثر  سه  در  مصورشده  صحنه  
در جدول )4( جزئیات نگاره  به دارآویختن ضحاک در    شاهنامه 
قرار  مقایسه  مورد  طهماسبی  و  ابراهیم سلطان  بایسنقری، 

گرفته است:
به  می توان   )4( جدول  در  ارائه شده  اطلاعات  به  توجه  با 
این نکته اشاره کرد که تعداد پیکره های مصورشده در نگاره  
نگاره     شاهنامه  در  اما  است؛  پیکره   24 طهماسبی     شاهنامه 
ابراهیم سلطان و بایسنقـری به ترتیب 5 و 4 پیکـره به تصـویر 
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جدول 4: تطبیق ویژگی های صحنه  به دارآویختن ضحاک در نگاره   شاهنامه  بایسنقری، ابراهیم سلطان و طهماسبی )نگارندگان، 1398(

تصویر نگاره 

ویژگی های نگاره 

ساختار 
ترکیب

بنیان فکری 
نگاره

ویژگی شخصیت ها

فریدونضحاک

در 5قطری و پویا1 ثنویت انگاری 
تصویر نگاره

ـ برهنه
ـ شلوار سفید
ـ موی سفید

ـ پریشان
ـ میخ کوب

ـ ماردوش )مارهای بزرگ(

ـ سوار براسب
ـ بدون گرز

ـ جایگاه پایین کوه
ـ تاج پادشاهی

بایسنقری، 928 تا 338 هـ.ق، محل تولید شیراز، محل نگهداری کتابخانه   تصویر )1(. نگاره  به دارآویختن ضحاک ماردوش توسط فریدون،  شاهنامه  
بادلیان آکسفورد )ارتنگ، 2020(.

دوار2
ثنویت انگاری4و حلزونی

در تصویر نگاره

ـ برهنه
ـ شلوار سفید

ـ موی تیره
ـ پریشان

ـ میخ کوب
ـ ماردوش )مارهای کوچک (

ـ سوار بر گاو
ـ بدون گرز

ـ جایگاه پایین کوه
ـ تاج پادشاهی

تصویر )4(. نگاره به دارآویختن ضحاک در  شاهنامه ابراهیم سلطان، 833 هـ.ق، محل تولید شیراز، محل نگهداری کاخ موزه  گلستان )اکبری مفاخر، 1396(. 

3
دوایر 

کز  لمر ا متحد
و حلزونی

24
ثنویت انگاری

در متن نگاره و 
کتیبه ها

ـ ملبس 
ـ موی سفید

ـ پریشان
ـ زنجیرشده

ـ ماردوش )مارهای ظریف(

ـ پیاده
ـ با گرز گاوسر

ـ جایگاه بالای کوه
ـ کلاه یا تاج  حیدری

تصویر )6(. نگاره  گفتار اندر به بندکشیدن فریدون ضحاک را، منسوب به سلطان محمد و میرسیدعلی، موزه  آقاخان، تورنتو،  شاهنامه  طهماسبی )رجبی 
و دیگران، 1392: 67(.

نگاره     شاهنامه طهماسبی صحنه  .درآمده است. هم چنین در 

فراخ تر و دارای عناصر متنوع تر و بیشتر است. درحالی که در 
نگاره     شاهنامه ابراهیم سلطان و بایسنقری فضای اثر هم چون 
هم چنین  است.  محدودتر  و  بسته  واقعه،  از  نزدیک  نمایی 
پیکره های  از  بزرگ تر  ابراهیم سلطان  نگاره   پیکره ها در  اندازه  
موجود در دو نگاره  دیگر است و نیز اندازه  پیکره های    شاهنامه 

نرمی  ترسیم  شده اند.  کوچک تر  دیگر  دونگاره   از  طهماسبی 
طهماسبی  نگاره   در  پیکره ها  ترسیم  در  خطوط  ظرافت  و 
نگاره   در  پیکره ها  و  است  بیشتر  دیگر  نگاره   دو  به  نسبت 
نگاره  دیگر، خشک تر و آزادانه تر  به دو  ابراهیم سلطان نسبت 
باید  نگاره،  ترسیم شده اند. در مورد ویژگی هم زمانی در سه 
به  ابراهیم سلطان  و  بایسنقری  نگاره   ویژگی در دو  این  گفت 
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صورت محدود و در قالب ترکیب دو صحنه  هم زمان ترسیم 
شده است؛ درحالی که تعداد صحنه های هم زمان ترسیم شده 
در نگاره  طهماسبی بسیار بیشتر است. به طور کلی در نگاره  
به  نسبت  فضایی خلوت تر  با  بیننده  ابراهیم سلطان،     شاهنامه 
دو نگاره دیگر مواجه می شود و عناصری مانند درخت، پرنده 
و ... کمتر دیده می شود و »درواقع در این نگاره بخش میانی 
اصلی  و مکان شخصیت  اصلی  فعل  )فضای درونی( محدوده  
داستان و جایگاه عناصر فرعی، در بخش های کناری راست و 
بایسنقری، بیننده  اما در نگاره     شاهنامه  چپ دیده می شوند؛ 
است«  روبه رو  مکمل  عناصر  از  آکنده  و  پرتحرک  فضایی  با 
)سلامت نیکی کند، 1392: 87(. هم چنین این پرتحرکی فضا 
و تعداد زیاد عناصر مکمل در نگاره  طهماسبی نسبت به دو 

نگاره  دیگر بسیار بیشتر است. 

ابیات   شاهنامه گویای این مطلب است که دستگیری ضحاک 
او به کوه دماوند به صورت دسته جمعی و به وسیله   و بردن 

فریدون و لشکرش انجام شده است:
»دمادم برون رفت لشکر ز شهر/ وزان شهر نایافته هیچ بهر

 ببردند ضحاک را بسته خوار/ به پشت هیونی برافگنده زار« 
)فردوسی 1391: 46(.

نگاره     شاهنامه  در  انسانی  عناصر  زیاد  تعداد  بنابراین 
طهماسبی حاکی از پایبندی بیشتر  نگاره به اشعار   شاهنامه 

است.
در نگاره    شاهنامه بایسنقری تفکیک فضای دوگانه  خشکی و 
کدورت فضای پیرامون ضحاک از فضای روشن تر و سرسبزتر 
هستند،  خیر  و  شر  نیروهای  نماینده   که  فریدون  اطراف 
تأکیدی دوباره بر عقیده  ثنویت پرستی ایرانیان باستان است. 
هم چنین این مورد در نگاره     شاهنامه ابراهیم سلطان هم رعایت 
ثنویت پنداری  این  نگاره  طهماسبی  در  شده است؛ درحالی که 
از تصویر نگاره قابل برداشت نیست و در متن اشعار کتیبه ها 
بدان تأکید شده است. نکته  قابل توجه دیگر جایگاه و تصویر 
طهماسبی  نگاره     شاهنامه  در  نگاره هاست؛  در  دماوند  کوه 
و  مختلف  عناصر  پلکانی  و  خلاقانه  چیدمان  و  فضا  تقسیم 
انتخاب ترکیب بندی حلزونی و پویا توسط هنرمندان، نه تنها 
با تصور ذهنی و متن   شاهنامه در باب کوه دماوند تطبیق دارد، 
بلکه باعث مرتفع دیده شدن کوه دماوند و قله  آن شده است. 

قرارگیری اسب ها در پایین تصویر و در مسیر ورود چشم به 
نگاره نیز بر این حس رفیع بودن افزوده است؛ درحالی که ارتفاع 
که  چنان  ابراهیم سلطان  و  بایسنقری  نگاره     شاهنامه  در  کوه 
باید محسوس نیست. هم چنین بیننده در تصاویر ضحاک نیز 
با شخصیت پردازی متفاوتی مواجه است. ضحاک  نگاره ها  در 
در نگاره     شاهنامه طهماسبی لباسی مندرس دارد و موهای او 
سفیدرنگ و نسبت به نمونه  بایسنقری کم پشت تر به نمایش 
درآمده است. لباس مندرس حاکی از شکست، زجر و عذاب 
است.  نگرانی  و  ترس  و  اضطراب  نماینده   ژولیده  موهای  و 
زنجیر کشیده شده است؛  و  غل  به  او  نگاره،  این  در  هم چنین 
درحالی که ضحاک نگاره  بایسنقری، برهنه، با شلواری سفید، 
بلند و به چهارمیخ کشیده شده،  با موهای سفیدرنگ ژولیده  
تصویر شده است. در این نگاره موهای ژولیده و درهم ضحاک 
به  نگرانی  و  آشفتگی  ترس،  حس  بیشتر  هرچه  القای  در 
برهنه  بدین سبب که در گذشته  و  مؤثر است  بسیار  بیننده 
در  شده است.  ترسیم  برهنه  است،  بوده  رایج  مصلوب کردن 
با  و  برهنه  صورت  به  ضحاک  نیز  سلطان    شاهنامه  ابراهیم 
ناراحت و  شلواری سفید و موهایی تیره و چهره ای آشفته و 
مانند نگاره  بایسنقری به حالت چهارمیخ شده تصویر شده است. 
در   شاهنامه درباره چگونگی مجازات ضحاک، به طور صریح  
اشاره  او  بدن  از  خون  جاری شدن  و  به بندکشیدن  عمل  به 
نشانی  نسخه ها  از  یک  هیچ  در  اگرچه  این رو  از  است؛  شده 
از خونریزی ضحاک وجود ندارد؛ با بررسی حالت ضحاک در 
سه نسخه به نظر می رسد نگاره     شاهنامه طهماسبی پایبندی 
واژه هایی  به  توجه  با  هم چنین  دارد.  اصلی  متن  به  بیشتری 
"اژدهادوش"  و  "اژدها"  "اژدهافش"،  اژدهاپیکر"،  "شاه  نظیر 
که در متن   شاهنامه برای توصیف ضحاک آمده است؛ تصویر و 
تعبیری غول آسا از مارها در ذهن متبادر می شود؛ اما نگاره ها 
بر  افزون  هستند.  ناتوان  مخاطب  برای  ذهنیت  این  ایجاد  از 
از نظر کیفیت های تصویری و ویژگی  این، اگرچه سه نسخه 
ظاهری به متن   شاهنامه پایبند بوده اند، ولی جزئیات لباس و 
حالات با اختلاف و گوناگونی به تصویر درآمده است. در نهایت 
مارهای کتف ضحاک  نگاره ها می توان گفت جثه   بررسی  در 
نگاره   در  درحالی که  است؛  بزرگ  نسبتاً  بایسنقری  نگاره   در 
کوچک تر  اندازه   در  و  ظریف تر  ابراهیم سلطان  و  طهماسبی 
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تصویر شده و به وضوح نگاره  بایسنقری نیست.
فریدون شخصیت دیگری است که ویژگی ظاهری وی در 
متن   شاهنامه همراه با گرزی گاوسر بیان شده است. هنرمندان 
مشخصه  این  به  طهماسبی  نگاره     شاهنامه  مصورسازی  در 
وفادار بوده اند و وجود آن به شناسایی فریدون توسط مخاطب 
کمک می کند؛ درحالی که این مشخصه  بارز در نگاره     شاهنامه 
نکته،  همین  و  نمی شود  دیده  ابراهیم سلطان  و  بایسنقری 
دارد.  دنبال  به  در شخصیت پردازی ها  را  مخاطب  سردرگمی 
هم چنین فریدون در نگاره  طهماسبی پیاده و در کنار دهانه 
بایسنقری  و  ابراهیم سلطان  نمونه های  در  و  تصویر شده  کوه 
سواره است و مرکب او به ترتیب گاو و اسب می باشد. هم چنین 
در هر دو نگاره     شاهنامه بایسنقرمیرزا و ابراهیم سلطان، فریدون 
دوران  مرسوم  کلاه  و  تاج  همان  که  می شود  دیده  تاجی  با 
تیموری است؛ اما در نگاره     شاهنامه طهماسبی کلاه او از نوع 
کلاه رایج دوران صفوی است. نکته  قابل توجه دیگر در نگاره  
   شاهنامه بایسنقرمیرزا و وجه تمایز آن با دو نگاره  دیگر، وجود 
بلند دارد و در کنار  پیری است که عمامه ای بر سر و ریشی 
فریدون در حال گفتگو با اوست و شخصیتی راهنما و مرشد گونه 
مجلس  در  ظاهر  همین  با  که  باشد  فردوسی  او  »شاید  دارد؛ 
ملاقات فردوسی با شاعران غزنوی نیز به تصویر کشیده شده 
است و یا سروش آسمانی است که بر فریدون ظاهر شده و او را 

هدایت می کند« )سلامت نیکی کند، 1392: 86(.
متن  تطبیق  اساس  بر  صحنه،  چگونگی  و  کیفیت  درباره  
بر  هنرمند  تأکید  طهماسبی  نسخه  در  شد  روشن  نگاره  سه 
است؛  بوده  حادثه  از  صحنه  یک  در  پرده  چند  به  پرداخت 
چنان که نه تنها به وقوع حادثه اشاره دارد؛ بلکه به بازخورد و 
اتفاقات پس از آن نیز پرداخته است. علاوه بر این رویدادهایی 
فرهنگ  از  که جزئی  نوازندگی،  با  همراه  بزم  هم چون شکار، 
رایج آن زمان بوده است را می توان در تصویر مشاهده کرد. 
افزون بر این مهم ترین ویژگی این نگاره توجه به ایجاد فضایی 
با ویژگی مثالین به عنوان یکی از شاخصه های نقاشی ایرانی 
بایسنقری  و  ابراهیم سلطان  نسخه   نگاره   درحالی که  می باشد؛ 
است.  آن  اصلی  و عوامل  وقوع حادثه  لحظه  بر  تنها متمرکز 
بر اساس متن   شاهنامه، ابزار موسیقی کاربردی در صحنه های 
طهماسبی  نگاره   در  اما  است؛  کوس  درگیری،  و  دستگیری 

این گونه  می رسد  نظر  به  می باشد.  سه تار  شده  تصویر  ابزار 
تصویرسازی، صرفاً به اهمیت و جایگاه موسیقی در صحنه های 

جنگ و پیروزی در آن زمان اشاره دارد. 
در مورد نگارش متن و اشعار در نگاره ها هم می توان به این 
ابراهیم سلطان  و  در    شاهنامه طهماسبی  که  کرد  اشاره  نکته 
اشعار به صورت گزینشی در متن نگاره آورده شده است؛ حضور 
متن در نگاره کمتر می باشد و ترجیح نگارگران پرداختن به 
بایسنقری  است؛ درحالی که در    شاهنامه  بوده  داستان  تصویر 
اشعار به طور کامل و مفصل در قالب کتیبه در نگاره آورده 
اختصاص  داستان  اشعار  و  متن  به  بیشتری  فضای  و  شده 
هنرمندان،  دید  از  که  می شود  استنباط  چنین  یافته است. 
است.  داشته  تصویری  روایت  با  برابری  اهمیت  اشعار  نگارش 
نگاره   گرفت  نتیجه  می توان  نگاره ها  مقایسه   با  به طورکلی 
   شاهنامه طهماسبی نتیجه  سیر صعودی و افزایش خلاقیت و 
دانش هنری و زیبایی شناختی هنرمندان ایرانی دوره صفوی 
است که با اکتفا به دانش گذشته و در پرتو تلاش هنری بدان 

دست یافته اند.

نتیجه گیری
اهمیت و جایگاه   شاهنامه فردوسی در فرهنگ، هنر و ادبیات 
ایران به گونه ای  است که  شاهنامه نگاری در ایران همواره مورد 
مصور  بوده است.    شاهنامه  هنرمندان  حامیان  و  شاهان  توجه 
ابراهیم سلطان، بایسنقری و طهماسبی از نسخه های مشهور است 
که توسط هنرمندان دوره  تیموری و صفوی در نهایت زیبایی 
کتابت و مصور شده است. در میان نگاره های سه نسخه، صحنه  
به دار آویختن ضحاک ماردوش توسط هنرمندان دو دوره مصور 
با  شده است که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. 
توجه به مبانی نظری پژوهش و تحلیل و تطبیق انجام شده در 
پاسخ به پرسش نخست، نتایج گویای آن است که دوگانه پنداری 
و ثنویت انگاری ایرانیان باستان، بنیان نظری خلق نگاره در هر 
سه نسخه بوده است؛ اما نحوه  ظهور این تفکر در نسخه ها متفاوت 
است؛ به گونه ای که در نگاره    شاهنامه ابراهیم سلطان و بایسنقری، 
به مدد تمهیدات تصویری و با تفکیک فضا و ترتیب پلان ها به این 
اصل توجه شده است؛ چنان که، تفکیک فضای دوگانه  خشکی و 
کدورت فضای پیرامون ضحاک از فضای روشن تر و سرسبزتر در 
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اطراف فریدون که نماینده  نیروهای شر و خیر هستند؛ تأکیدی 
دوباره بر عقیده  ثنویت پرستی ایرانیان باستان است؛ اما در نگاره  
طهماسبی، این ثنویت پنداری از تصویر نگاره قابل برداشت نیست و 
در متن اشعار کتیبه ها بدان تأکید شده است. هنرمندان به گزینش 
و کتابت شعر   شاهنامه که هم چون نمایشنامه ای حامل دو صحنه  
متباین است، در بخشی از تصویر دست زده اند. نحوه  مجازات 
ضحاک در هر سه نسخه متفاوت است و در هیچ یک از نسخه ها 
نشانی از خونریزی ضحاک که در   شاهنامه به آن اشاره شده است 
به زنجیر کشیده  شده  حالت  در  ضحاک  تصویر  اما  ندارد؛  وجود 
به متن  پایبندی تقریبی آن  بر  نگاره     شاهنامه طهماسبی،  در 
نظیر  واژه هایی  تأثیرات حسی  در خصوص  دارد.  دلالت  اصلی 
"شاه اژدهاپیکر"، "اژدهافش"، "اژدها" و "اژدهادوش" در توصیف 
ضحاک در   شاهنامه، هیچ کدام از نگاره ها در ایجاد حس متناسب 
با بار حسی و مفهومی واژه ها موفق نبوده اند؛ علاوه بر این، اگر چه 
هر سه نسخه به کیفیت های تصویری و ویژگی ظاهری عناصر 
داستان پایبند بوده اند؛ ولی در مصور نمودن جزئیات لباس با 
یکدیگر تفاوت دارند. ویژگی ظاهری فریدون در متن   شاهنامه 
همراه با گرزی گاوسر بیان شده که نگاره     شاهنامه طهماسبی به 
این مشخصه وفادار است؛ اما نگاره  ابراهیم سلطان و بایسنقری به 
متن وفادار نیستند و مخاطب را در شناسایی شخصیت فریدون 
سردرگم می کنند. هم چنین در    شاهنامه طهماسبی تعداد عناصر 
به کاررفته در ترکیب بندی نگاره نسبت به تعداد عناصر بصری 
موجود در نگاره     شاهنامههای بایسنقری و ابراهیم سلطان بیشتر 
و  دورتر  زاویه ای  طهماسبی  نگاره   در  مصورشده  است. صحنه  
صحنه ای کامل تر را نمایش می دهد؛ اما دو نگاره  دیگر، زاویه ای 
بسته تر و صحنه ای نزدیک تر را نمایش می دهند. به طور کلی 
نگاره  طهماسبی نسبت به نمونه های بایسنقری و ابراهیم سلطان 
پایبندی بیشتری به متن دارد؛ زیرا وجود گرز گاوسر در دست 
فریدون، ارتفاع کوه، به بند و زنجیر کشیدن ضحاک و جشن 
هستند  مواردی  همگی  ضحاک،  دستگیری  از  بعد  سرور  و 
آن  مصورسازی  به  متن   شاهنامه  با  متناسب  نگارگران،  که 
پرداخته اند؛ اما این مشخصه های مهم متن   شاهنامه نظیر گرز 
گاوسر، در نگاره های ابراهیم سلطان و بایسنقری دیده نمی شود. 
هم چنین فریدون در نگاره های بایسنقری و ابراهیم سلطان تاج 
شاهی بر سر دارد؛ درحالی که در نگاره  طهماسبی کلاه مرسوم 

دوران صفوی بر سر او دیده می شود. در نگاره  ابراهیم سلطان، 
فریدون، سوار بر گاوی ترسیم شده که به نظر گاو برمایه یا پرمایه 
است؛ درحالی که این شخصیت در نگاره  طهماسبی در بالای کوه 
و پیاده و در نگاره  بایسنقری سوار بر اسب دیده می شود. به طور 
کلی نگارگران از مشخصه هایی چون ماردوشی برای تصویرسازی 
گاوسر  اثر، گرز  در هر سه  در کوه  او  به بندکشیدن  و  ضحاک 
برای فریدون در نگاره  طهماسبی، تاجداری فریدون در دو نگاره  
بایسنقری و ابراهیم سلطان، سوار بر گاو برمایه بودن در نگاره  
ابراهیم سلطان، برای وفاداری تصویر به متن در مصورسازی نگاره  
به دارآویختن ضحاک بهره گرفته اند و این نکته قابل ذکر است که 
نگاره  طهماسبی به دلیل وجود ویژگی هم زمانی و تعداد بیشتر 
صحنه ها در ترکیب بندی اثر، پایبندی بیشتری به متن دارد؛ زیرا 
تعداد زیاد صحنه های مصور شده، جزئیات بیشتر و دقیق تری از 

کل داستان را ارائه می نماید.
در پاسخ به پرسش دوم نتایج نشان می دهد وفاداری به اصول 
و  مذهبی  شرایط  از  تأثیرپذیری  و  زمانه  ذوق خاص  و  هنری 
فرهنگی زمانه، از وجوه اشتراک نگاره هاست. درباره  وجوه افتراق 
نگاره     شاهنامه  در  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های  نگاره ها، 
است؛  بیشتر  و  متنوع تر  عناصر  با  و  فراخ تر  طهماسبی صحنه 
درحالی که در نگاره     شاهنامه ابراهیم سلطان و بایسنقری فضای اثر 
هم چون نمایی نزدیک از واقعه، بسته و محدودتر  است. هم چنین 
در متن   شاهنامه، اشعار گویای این مطلب است که دستگیری 
او به کوه دماوند به صورت دسته جمعی و به  ضحاک و بردن 
وسیله  فریدون و لشکرش انجام شده است. از این رو، تعداد زیاد 
عناصر انسانی در نگاره     شاهنامه طهماسبی حاکی از پایبندی 
بیشتر نگاره به متن   شاهنامه است. درباره  کیفیت و چگونگی 
صحنه نیز روشن شد که در نسخه  طهماسبی با درنظرگرفتن و 
مصورسازی صحنه های قبل و بعد از حادثه اصلی، تأکید هنرمند 
بر پرداخت به چند پرده در یک صحنه از حادثه بوده است. افزون 
بر این، درباره  جایگاه و چگونگی انعکاس کوه دماوند در نمونه ها 
می توان گفت در نگاره     شاهنامه طهماسبی ترکیب بندی حلزونی 
و پویا، تقسیم فضا و چیدمان خلاقانه و پلکانی عناصر مختلف با 
تصور ذهنی و متن   شاهنامه درباب کوه دماوند تطبیق داشته و 
در نتیجه باعث مرتفع دیده شدن کوه دماوند و قله  آن شده است. 
علاوه براین، قرارگیری اسب ها در پایین تصویر و در مسیر ورود 
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چشم به نگاره، بر حس رفیع بودن کوه افزوده است؛ درحالی که 
ارتفاع کوه در نگاره     شاهنامه ابراهیم سلطان و بایسنقری چنان که 

باید محسوس نیست.
با  تصویر  در  انسانی  پیکره های  تعداد  وجود  نظر  از  نگاره ها 
یکدیگر تفاوت دارند؛ چنان که در نگاره     شاهنامه طهماسبی 24 
پیکره و در نگاره     شاهنامه ابراهیم سلطان و بایسنقری به ترتیب 4 
و 5 پیکره وجود دارد. علاوه بر این رویدادهایی هم چون شکار و 
بزم همراه با نوازندگی که جزئی از فرهنگ رایج آن زمان بوده را 
می توان در نگاره  طهماسبی مشاهده کرد. افزون بر این مهم ترین 
ویژگی این نگاره توجه بیشتر به ایجاد فضایی با ویژگی مثالین 
است؛ درحالی که  ایرانی  نقاشی  از شاخصه های  یکی  به عنوان 
نگاره های نسخه  ابراهیم سلطان و بایسنقری تنها بر لحظه  وقوع 
حادثه و عوامل اصلی آن متمرکز هستند. بنابر متن اصلی، ابزار 
موسیقی کاربردی در صحنه های دستگیری و درگیری، کوس 
است، اما در نگاره  طهماسبی، ابزار تصویرشده سه تار می باشد که 
به نظر می رسد این گونه تصویرسازی، صرفاً به اهمیت و جایگاه 
موسیقی در صحنه های جنگ و  پیروزی در آن زمان اشاره دارد.

از دیگر وجوه تمایز سه اثر، غنی بودن اصول کیفی، فضاسازی 
و طبیعت پردازی در نگاره  متعلق به    شاهنامه طهماسبی نسبت به 
نگاره های    شاهنامه ابراهیم سلطان و بایسنقری می باشد؛ چنان که 
برخی از عناصر و اجزای تصویر، به ویژه عناصر غیرانسانی چون 
جانوران، صخره های اسفنجی و مرجانی، تکه سنگ ها و شاخ و 
برگ درختان در مناظر خیالی، در نگاره     شاهنامه طهماسبی به  
به نظر می آیند. هم چنین، توجه  نوع پرداخت، حجم دار  دلیل 
حداکثری نگارگران به جزئیات و ترکیب بندی شکوهمند    شاهنامه 
طهماسبی در یک فضای محدود سبب تحول هنری قابل توجه 
این نگاره نسبت به نمونه های ابراهیم سلطان و بایسنقری شده 

است.
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Abstract 

The Baysonghory, Ibrahim Soltan and the Tahmasebi Shahnameh are among the most important illustrations of the 
Shahnameh, each of which is created with the principles of artistic quality and aesthetic taste of the time. Also, Ser-
pent Zahhak’s (King Zahhak with Snakes Protruding from His Shoulders) hanging scene was depicted in the three 
Shahnameh. This research answers these questions by comparing and reviewing the relationship between text and 
image in this Illustration and studying the similarities and differences using descriptive-analytical method with 
a comparative approach. 1: What techniques have been used by painters for text and image loyalty in depicting 
Zahhak’s hanging illustration? 2: What are the similarities and differences between Zahhak’s hanging illustrations 
in three versions of Baysonghory, Ibrahim Soltan and Shah Tahmasp Shahnameh? The data of this research have 
been collected through library resources and observation of works. The results indicate that the dualism of ancient 
Persians is the basis of the creation of images, but the way it appears in versions is different. The image qualities 
and the properties of the elements of the Tahmasebi Shahnameh illustration imply on an approximate loyalty to 
the original text. From the similarity of three illustrations, can be noted to loyalty to the principles of the arts of 
the time and from the clear differences of three illustrations can be noted to scenography, the composition and the 
number of elements.

Key words: Serpent Zahhak, Baysonghory’s Shahnameh, Ibrahim Soltan’s Shahnameh, Shah Tahmasp’s Shah-
nameh, Ferdowsi’s Shahnameh.


